10: انگیزهای جاسوس
There are many suggested motives for spying that an individual may have. In general, espionage carries heavy penalties, with spies often being regarded as traitors, and so motivating factors must usually be quite large. There have been various attempts to explain why people become spies. One common theory is summed up by the acronym "MICE", which stands for "Money, Ideology, Compromise or Coercion, and Ego". Other explanations have stressed the role of disaffection and grudges, or of personal links.
انگیزه های پیشنهاد شده بسیاری وجود دارد که فرد ممکن است برای جاسوس داشته باشد. به طور کلی، جاسوس مجازات های شدیدی دارد، جاسوس ها اغلب به عنوان خائن محسوب می شوند، و بنابراین عوامل انگیزشی باید بسیار بزرگ باشند. تلاش های مختلفی برای توضیح اینکه چرا افراد جاسوس هستند، صورت گرفته است. یک نظریه مشترک، با اختصار "MICE" نشان داده می شود، بیان می دارد که «پول، ایدئولوژی، سازش یا اجبار و ضمیر» انگیزه های اصلی هستند. توضیحات دیگر بر نقش نارضایتی و ناراحتی و یا ارتباطات شخصی تأکید دارند. 
Money. For many spies, the primary motivating factor is the prospect of financial gain. This is the spy who is out to make a buck. He either wants more money than the government is paying him, or he is in debt. They will work for anyone who has the cash. Spies may simply seek to supplement whatever income they already receive, or may be driven to spy due to financial difficulties. Sometimes, these spies are detected due to extravagant spending of the money they receive. Aldrich Ames and John Anthony Walker are examples of spies who worked for money.
پول. برای بسیاری از جاسوسان، عامل انگیزه اصلی، چشم انداز سود مالی است. این جاسوس است که می خواهد پول بیشتری در بیاورد. او یا می خواهد پول بیشتری از آنچه دولت به او بدهد بدست بیاورد، یا اینکه بدهی دارد. آنها برای هر کسی که پول نقد دارد کار خواهند کرد. جاسوس ها ممکن است به سادگی به دنبال تکمیل هر نوع درآمدی باشند که قبلا دریافت کرده اند و یا ممکن است به علت مشکلات مالی جاسوس شوند. گاهی اوقات این جاسوسان به دلیل هزینه های عجیب و غریب شان شناسایی می شوند. آلدریچ آمس و جان آنتونی واکر نمونه هایی از جاسوسانی هستند که برای پول کار می کردند.
Ideology. Sometimes, a person will become a spy simply because of their beliefs. These can include their political opinions, their national allegiances, or their cultural or religious beliefs. This was particularly true during the Cold War, when many spies were motivated by support for the ideological positions of either the Western world or the Communist bloc. Examples of spies with ideological motivations include Kim Philby and Klaus Fuchs (communist), Fritz Kolbe and Juan Pujol (anti-Nazi), Nathan Hale (pro-American independence), Harriet Tubman (antislavery), Ana Montes (pro-Cuban) and Jonathan Pollard (pro-Israeli).
ایدئولوژی. بعضی اوقات، یک فرد به دلیل اعتقادات خود، جاسوس خواهد شد. اعتقادات میتواند شامل نظرات سیاسی ، اعتقادات ملی یا باورهای فرهنگی یا مذهبی آنها باشد. این موضوع در طول جنگ سرد واقعاً صادق بود، زمانی که بسیاری از جاسوسان با حمایت از موقعیت های ایدئولوژیک دنیای غرب یا بلوک کمونیست انگیزه می گرفتند. به عنوان نمونه هایی از جاسوسان با انگیزه های ایدئولوژیکی می توان از کیم فیلیبی و کلاوس فوچ (کمونیست)، فریتس کلبه و خوان پویول (ضد نازی ها)، ناتان هیل (طرفدار استقلال آمریکا)، هریت توبمن (ضد بردگی)، آنا مونتس (طرفدار کوبایی) و جاناتان پولارد (طرفدار اسرائیل) اسم برد.
Conscience: This is a spy who believes his government is doing something wrong, and he begins to pass secrets to enable others to stop it. This spy often does not seek money, and he may even be an idealist for the system his country has. He may also be trying to avert a war or reach a cease-fire. Some of the Russians working for the West during the Cold War fell into this category. These men saw the Soviet Union as corrupt and dangerous, and were willing to risk their lives to work against the Evil Empire.
وجدان: این جاسوسی است که معتقد است دولت او کاری اشتباه انجام داده است و او شروع به افشا اسرار می کند تا دیگران را متوقف کند. این جاسوس اغلب به دنبال پول نیست و حتی ممکن است فردی ایده آل گرا برای سیستم کشورش باشد. او همچنین می تواند تلاش کند تا جنگ را متوقف کند یا به آتش بس برسد. بعضی از روسها که در جنگ سرد برای غرب کار می کردند، به این دسته قرار گرفته اند. این مردان، اتحاد جماهیر شوروی را فاسد و خطرناک می دانستند و مایل بودند زندگی خود را در برابر این امپراتوری شیطان به خطر بیاندازند.
Disaffection and grudges. On some occasions, a spy is motivated largely by personal, non-ideological hostility towards the country or organization that they are spying on. This may stem from some real or imagined wrong — a person may, for example, betray secrets to the enemy if they feel that they have not been given sufficient recognition, or they have been treated badly. Liu Liankun, a general in the People's Republic of China, is believed to have begun spying for Taiwan after being falsely accused of corruption and therefore denied a promotion. Another case is that of Earl Edwin Pitts, who, in defense of his espionage, cited various instances of alleged poor treatment by his employer, the FBI.
نارضایتی و کینه. در برخی موارد، جاسوس به طور عمده از خصومت شخصی و غیر ایدئولوژیک نسبت به کشور یا سازمان جاسوس شده انگیزه می گیرد. این ممکن است ناشی از اشتباه واقعی یا تصور شده باشد - یک فرد ممکن است، مثلا اسرار را برای دشمن افشا کند، اگر احساس کند که دشمن به اندازه کافی اطلاعات ندارد یا به خوبی رفتار نمیکند. اعتقاد بر این است که لیو لیانکون، ژنرال جمهوری خلق چین، پس از اینکه به دروغ به فساد متهم شده است، جاسوسی برای تایوان را آغاز کرده و از این رو، ارتقاء درجه را رد کرده است. مورد دیگر ارل ادوین پیتز است، که در دفاع از جاسوس او، ادعا های مختلف به ضرر کارفرمای خود، FBI ذکر کرد.
Personal relations. A spy may also be motivated by personal connections and relationships. In some cases, secret information may be passed on due to a family connection, a friendship, a romantic link, or a sexual relationship. In particular, the spouses and friends of an active spy may sometimes be drawn into the spy’s activities — an example is Rosario Ames, wife of Aldrich Ames. The tactic of seducing a potential source of information is also well-established — for example, Katrina Leung is accused of using this method to gain access to secret FBI counterintelligence documents.
روابط شخصی. ممکن است جاسوس از ارتباطات و روابط شخصی انگیزه بگیرد. در بعضی موارد ممکن است اطلاعات مخفی به دلیل ارتباط خانوادگی، دوستی، یک لینک عاشقانه یا رابطه جنسی افشا شود. به طور خاص، همسران و دوستان جاسوس فعال ممکن است گاهی اوقات به فعالیت های جاسوس کشیده شوند - مثلا روزاریو آمس، همسر آلدریچ آمس. همچنین تاکتیک اغوا کردن یک منبع بالقوه اطلاعات نیز به خوبی شناخته شده است - به عنوان مثال، کاترینا لئونگ متهم به استفاده از این روش برای دسترسی به اسناد ضد اطلاعات مخفی FBI است. 
Self-importance or excitement. The role of ego and pride in motivating spies has occasionally been observed, but is often hard to demonstrate. In some situations, a person can be enticed to spy by the sense of importance or significance which it gives them — they cease to be simply a minor functionary, and are having a substantial, albeit covert, impact. This motivation often involves the target gaining a sense of superiority over his or her colleagues, whom he or she is outwitting. Furthermore, in rare cases a spy may even be motivated by the excitement of tradecraft alone. It is possible, although hard to observe and demonstrate that excitement and thrills play a part in the decisions of some spies. This is particularly true if they are bored with their life. Excitement is seldom the primary motivation of a spy, but may be a contributing factor. One notable example of a spy motivated primarily by excitement, however, is Christopher Cooke, who claimed to be fascinated with espionage, and who told investigators that he specifically sought to involve himself in spy craft for that reason.
اهمیت به خود یا هیجان. گاهی اوقات نقش نفس و غرور در جاسوسان انگیزه می شود، اما اغلب نشان دادن آن سخت است. در بعضی موارد، فرد میتواند به دلیل توجه یا اهمیتی که به فرد جاسوس داده می شود، جاسوس شود - آنها به راحتی در حد کارمند جزئی متوقف می شوند و دارای تأثیر قابل ملاحظه ای، هر چند پنهانی هستند می باشند. هدف از این انگیزه اغلب به دست آوردن احساس برتری نسبت به همکاران است، مخصوصا همکاری که از همه نظر بی نظیر است. علاوه بر این، در موارد نادر، جاسوسی ممکن است به تنهایی باعث تحریک و هیجان شود. این امکان وجود دارد، اگر چه سخت است که مشاهده شود و بتوان نشان داد که هیجان نقش مهمی در تصمیم گیری برخی از جاسوسان بازی می کند. این به خصوص برای جاسوسانی که زندگی حوصله سر بری داشته باشند صادق است. هیجان به ندرت انگیزه اصلی جاسوس است، اما ممکن است یک عامل کمک کننده باشد. کریستوفر کوک، ادعا می کند مجذوب جاسوسی شده است، یک نمونه قابل توجه از جاسوس است که عمدتا با هیجان همراه است، او به خبرنگاران گفت که به طور خاص به دنبال این بود که خود را به امر جاسوسی درگیر کند.
Coercion: Not all spies enter into service willingly — sometimes, a person can be threatened into providing secret information to another country. Threats of injury or death are the most direct form of coercion. For example, Mathilde Carre, a member of the French Resistance, was captured by the Nazis and threatened with torture unless she became a double agent. 
اجبار. همه جاسوسان به دلایل خود خواسته وارد سرویس اطلاعاتی نمی شوند - گاهی اوقات یک فرد می تواند تهدید شود تا اطلاعات مخفی به کشور دیگری ارائه کند. تهدید به صدمه زدن یا مرگ مستقیم ترین شکل اجبار هستند. به عنوان مثال، ماتیلد کاره، عضو مقاومت فرانسه، توسط نازی ها دستگیر شد و با شکنجه شد تا مجبور گردد جاسوس دوگانه شود.
Threats can also be made against family or friends of the target — Svetlana Tumanova was told by the KGB that her family in the Soviet Union would be harmed if she did not cooperate, and Ronald Humphrey said that he had helped North Vietnam in order to obtain the release of his Vietnamese wife. A more subtle form of coercion is blackmail, with a government threatening to release embarrassing information about a person's activities unless that person provides them with secret information. 

همچنین ممکن است تهدیدات علیه خانواده یا دوستان هدف صورت گیرد - از سوی KGB به اسوتلانا تومانووا گفته شده بود که اگر همکاری نداشته باشد به خانواده اش در اتحاد جماهیر شوروی آسیب خواهد رسید و رونالد همفری می گوید که او به نورث ویتنام کمک کرده است تا از دست همسر ویتنامی خود خلاص شود. یک شکل ظریف تر از اعمال زور، چالشی است که دولت با تهدید به انتشار اطلاعات شرم آور در مورد فعالیت های فردی انجام می دهد، مگر اینکه این فرد اطلاعات مخفی را ارائه کند.
A wide range of material can be used for blackmail — extramarital affairs, homosexuality, and undiscovered crimes have all been used for this purpose. John Vassall and Alfred Redl, who were threatened with revelations about their homosexuality, are both example of this type of spy. 
طیف گسترده ای از مواد را می توان برای تهدید بکار برد - روابط نامشروع، همجنس گرایی، و جنایات ناشناخته برای این منظور استفاده شده است. جان واسال و آلفرد ردل، که با آشکار شدن درباره همجنس گرایی شان تهدید شده اند، نمونه ای از این نوع جاسوسان هستند.
Sometimes, traps of this sort may be laid especially to collect blackmail material — Vassal was almost certainly set up, as was Clayton Lonetree, who was blackmailed after an affair with a Soviet agent. William Sebold, a German- bom American, was threatened by the Nazis with revelations that he lied in order to immigrate. 
گاهی اوقات، تله هایی از این نوع ممکن است به خصوص برای جمع آوری مواد تهدید کننده ایجاد شوند - واسال به طور قطعی در این تله قرار گرفت، همانطور که کلیتون لونتری، که پس از رابطه با نماینده شوروی، تهدید شد. ویلیام سبولد، یک آمریکایی -آلمانی، توسط نازی ها با آشکار شدن اینکه برای مهاجرت دروغ گفته تهدید شد.
Sebold, however, quickly betrayed the Nazis, indicating a major problem with the use of coercion — the target has no real loyalty to their blackmailers, and will turn on them when possible.
با این حال، سبولد به سرعت به نازی ها خیانت کرد، که این موضوع نشان دهنده مشکل عمده در استفاده از زور و تهدید است – در این نوع جاسوسی، هدف وفاداری واقعی به تهدید کنندگان خود ندارد، و هر زمان که ممکن باشد به آنها پشت می کند.
Honeypot: In espionage, a honeypot, more often called a honey trap, is a trap set to capture, kill or compromise a person, commonly but not necessarily an opposition agent, officer, or employee, using sex as the lure. There are many ways in which the technique can be used to gain advantage. 
ظرف عسل: در جاسوسی، ظرف عسل که اغلب به عنوان یک تله عسل نامیده می شود، تله است که برای گرفتن، کشتن یا سازش با فرد استفاده می شود، معمولا، اما نه لزوما در این تله از مامور مخالف، افسر یا کارمند استفاده نمی شود بلکه از سکس به عنوان طعمه استفاده می گردد. راه های زیادی وجود دارد که از این تکنیک می توان برای به دست آوردن اطلاعات استفاده کرد.
If the target is genuinely attached to the person who seduces him, information can be obtained over a long period — the target may trust his or her seducer enough to reveal secrets, or may even change his allegiance due to emotional attachment. Even if the target does not deliberately give information to his seducer, the seducer may accidentally be given opportunities to obtain it herself. 
اگر هدف واقعا به فردی که او را گول می زند متصل می شود، اطلاعات را می توان در طول یک دوره طولانی بدست آورد - هدف ممکن است به اغوا کننده خود را به اندازه کافی برای نشان دادن اسرار اطمینان کند، و یا حتی ممکن است وفاداری خود را به دلیل وابستگی احساسی تغییر دهد. حتی اگر هدف به عمد اطلاعات را به اغوا کننده خود ندهد، گمراه کننده ممکن است به طور تصادفی بتواند فرصت هایی به دست آورد.
A long-term relationship is not necessarily the goal, however — the technique can also be used to blackmail those who later regret their actions. Incriminating photographs can be an effective tool of coercion, for example. 
رابطه طولانی مدت لزوما هدف نیست، با این حال – این تکنیک می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا کسانی که بعدا از خیانت خود ابراز پشیمانی می کنند، مورد تهدید قرار گیرند. به عنوان مثال، عکس های مجرمانه، می تواند ابزار موثر برای اجبار باشد.
Sometimes, the technique is nothing more than a means of getting the target to lower his guard so that he may be captured or killed, or getting him to go to a location where this is more easily accomplished. The most common employment of this technique is by women, either female intelligence agents or (if the purpose is simply to obtain material for blackmail) prostitutes. 
گاهی اوقات، این تکنیک تنها به عنوان وسیله برای رسیدن به هدف است تا او گارد امنیتی خود را پایین بیاورد، به طوری که او ممکن است دستگیر یا کشته شود یا او را به مکان دیگری ببرند که این امر به راحتی انجام شود. این کار به صورت معمول توسط زنان، چه عامل جاسوسی (اگر هدف صرفا برای بدست آوردن مواد برای تهدید باشد) و چه روسپی ها انجام می شود.
Some intelligence agencies, particularly in the Soviet bloc, are alleged to have agents (called "swallows") specially trained for this purpose. Not all traps are carried out by women, however; sometimes, women are ensnared by male agents, and sometimes same-sex traps are used. 
بعضی از سازمان های اطلاعاتی، به ویژه در بلوک شوروی، ادعا می کنند عوامل (به نام «بلعیدن») دارند که مخصوص این کار منظور آموزش دیده اند. با این وجود تمام تله ها توسط زنان انجام نمی شود. گاهی اوقات زنان با ماموران مرد ازدواج می کنند و گاهی اوقات از تله های یکسان استفاده می شود.
(The latter were particularly effective during times, or in countries, where homosexuality was taboo, and the very fact that an agent was homosexual was material suitable for blackmail.) Quite often, alcohol is involved, as any inhibitions the target has will be reduced.
 (این موارد به طور خاص در دوران یا در کشورهایی که همجنس گرایی تابو بود، بسیار موثر بود، و زیرا همجنس گرای گزینه مناسبی برای تهدید بود.) در اغلب موارد از الکل استفاده می شود، زیرا هرگونه مانعی برای دستیابی به هدف را کاهش می دهد.  
Clayton J. Lonetree, a Marine Sergeant Embassy guard in Moscow, was entrapped by a female Soviet officer in 1987. He was then blackmailed into handing over documents when he was assigned to Vienna. Lonetree is the first US Marine to be convicted of spying against the United States.
کلایتون، جی لونتری، گروهبان گارد سفارت نیروی دریایی در مسکو، توسط یک افسر زن شوروی در سال 1987به تله افتاد. او سپس تهدید شد که باید اسناد محرمانه را زمانی که در وین هست افشا کند. لونتری اولین ملوان نیرو دریایی آمریکا است که به جاسوس علیه آمریکا محکوم شده است.
Roy Rhodes, a US Army NCO serving at the US embassy in Moscow, had a one-night stand (or was made to believe he had) with a Soviet agent while drunk. He was later told the agent was pregnant, and that unless he co-operated with the Soviet authorities, this would be revealed to his wife. There are numerous examples of honey trap operations:
روی رودز، NCO ارتش آمریکا که در سفارت آمریکا در مسکو خدمت می کرد، در حالی که مست بود، یک شب (یا به اعتقاد او فقط یک شب) با یک مامور شوروی خوابید. به وی بعدا گفته شد که آن مامور باردار است و اگر همکاری با مقامات شوروی نداشته باشد، این موضوع به  همسرش گفته خواهد شد. نمونه های متعددی از عملیات تله عسل وجود دارد:
Sharon Scranage, a CIA employee described by one source as a "shy, naive, country girl", was allegedly seduced by Ghanaian intelligence agent Michael Soussoudis. She later gave him information on CIA operations in Ghana, which was later shared with Soviet-bloc countries.
شارون اسکانیج، یکی از کارکنان سازمان سیا که از یک منبع به عنوان یک «دختر خجالتی، ساده و بی گناه» توصیف شده بود، توسط مأموریت اطلاعاتی غنایی مایکل سوزوودیس به تله افتاد. او اطلاعاتی درباره عملیات سیا در غنا افشا کرد که بعدا با کشورهای بلوک شرق به اشتراک گذاشته شد.
Mordechai Vanunu, who had disclosed Israeli nuclear secrets, began an affair with an American Mossad agent, Cheryl Bentov, operating under the name "Cindy" and masquerading as an American tourist, on September 30, 1986. She persuaded him to fly to Rome, Italy with her on a holiday. Once in Rome, Mossad agents drugged him and smuggled him to Israel on a freighter.
موردخیا وانونو، کسی که اسرار هسته ای اسرائیل را افشا کرده بود، در 30 سپتامبر 1986 با یک نماینده آمریکایی موساد، شریل بنتوف، تحت نام "سیندی" که عنوان یک توریست آمریکایی خود را معرفی کرده بود، رابطه خود را آغاز کرد. شریل وی را متقاعد کرد تا به رم پرواز کند و تعطیلات را با او در ایتالیا بگذراند. مأموران موساد هنگامی که در رم بودند، او را به دام انداخته و او را با استفاده از کشتی به اسرائیل بردند.  
Bernard Boursicot, a French diplomat, was entrapped by Shi Pei Pu, who was working for the Chinese government. Shi Pei Pu, a male Chinese opera singer, successfully masqueraded as a woman and told Boursicot he was carrying Boursicot's child. The situation was fictionalized into the play M. Butterfly.
برنارد بورسیکوت، یک دیپلمات فرانسوی، توسط شیپی پو، که برای دولت چین کار می کرد، به تله افتاد. شیپی پو، مرد چینی خواننده اپرا، ، با موفقیت به عنوان یک زن نقش بازی کرد و به بورسیکوت گفت که او فرزند بورسیکوت را حمل می کند. این وضعیت به بازی M. Butterfly منجر شد.
In 2006, the British Defense Attache in Islamabad Pakistan, was recalled home, when it emerged that he had been involved in a relationship with a Pakistani woman, who was an intelligence agent. While the British Government deny that secrets were lost, others sources say that several Western operatives and operations within Pakistan were compromised.
در سال 2006، نماینده دفاع انگلیس در اسلام آباد پاکستان، هنگامی که متوجه شد که با یک زن پاکستانی در ارتباط بوده است که عامل اطلاعاتی بود، به کشورش بازگردانده شد. در حالی که دولت بریتانیا انکار می کند که اسراری گم شده است، اما منابع دیگر گفتند که که چند عملیات و نیروی غربی در پاکستان به خطر افتاده است.
Ego: This is the spy who is doing it for his or her own gratification. He or she may have been passed over for a promotion, subjected to sexual harassment, or maybe is out to prove his or her brilliance. In many cases, he or she may be in it for the thrills as well.
نفس: جاسوسی است که این کار را برای رضایت خود انجام می دهد. او ممکن است برای ارتقاء، مورد آزار جنسی قرار گرفته است یا ممکن است برای اثبات شجاعت خود جاسوس شده باشد. در بسیاری از موارد، ممکن است جاسوسی برای هیجان بیشتر باشد.
 John Douglas Charlton, a former Lockheed employee who retired early and was arrested in 1995, is one such spy. Often a combination of these factors may lead a person to spy. 
جان داگلاس چارلتون، کارمند سابق لاکهید که زودتر بازنشسته شد و در سال 1995 دستگیر شد، یکی از این جاسوسان است. اغلب ترکیبی از این عوامل می تواند فرد را تبدیل به جاسوس کند.
Robert Hansen started out spying for the thrills, largely due to having read Kim Philby's memoirs. However, he also earned over $1.4 million for his efforts over two decades. Others may not even fit into those categories.
رابرت هانسن جاسوسی برای هیجان بیشتر آغاز کرد، عمدتا دلیل او خواندن خاطرات کیم فلیبی بود. با این حال، او نیز بیش از 1.4 میلیون دلار در دو دهه کسب کرده است. دیگران حتی ممکن نیست که در این دسته ها قرار گیرند.
Security professionals have known for many years that the principal espionage threat to classified information does not come from clever and devious foreigners. It comes from "insiders" — Americans working in a position of trust within the government or defense industry. 
متخصصان امنیتی سال هاست که میدانند که تهدید اصلی جاسوس از اطلاعات طبقه بندی شده، بیگانگان باهوش و غریب نیستند. جاسوسی از «خودی» ها می آید - آمریکایی هایی که در موقعیت مورد اعتماد در درون دولت یا صنایع دفاعی کار می کنند.
These are Americans who, after thorough investigation, have been granted a security clearance that authorizes them to have access to government secrets, but who then go bad and betray their employer and their country. One thing that most spies have in common is inability to accept responsibility for their own actions. 
این آمریکایی ها هستند که پس از بررسی دقیق، مجوز امنیتی را صادر کرده اند که اجازه دسترسی به اسرار دولتی را می دهد، اما پس از آن بد می شوند و به کارفرمای خود و کشورشان خیانت می کنند. یکی از چیزهایی که بیشتر جاسوسان در آن مشترک هستند، عدم توانایی قبول مسئولیت اقدامات خودشان است. 
They always blame others for their problems, and minimize or ignore their own mistakes or faults. One example of blaming others was the frequent complaint that stealing information was too easy, because physical security was too lax. Perpetrators argued that if tighter security had been in place it would have been more of a deterrent, and they might not have gotten into trouble.
آنها همیشه به خاطر مشکلاتشان دیگران را سرزنش می کنند و اشتباهات و خطاهای خود را به حداقل می رسانند یا نادیده می گیرند.یک نمونه از سرزنش دیگران شکایت مکرر بود که سرقت اطلاعات  را بسیار ساده می کرد، زیرا امنیت فیزیکی خیلی کم بود. مجرمان اظهار داشتند که اگر امنیت بیشتری در پیش گرفته شده بود، بیشتر بازدارنده بود، و آنها ممکن است دچار مشکل نشوند.
Preconditions for Insider Betrayal: As a general rule, four conditions must be present before a disaffected or troubled employee commits a serious betrayal of trust like espionage. The same conditions also apply to other insider crimes like embezzlement, sabotage, and procurement fraud, but those offenses are not discussed here. 
پیش شرط هایی برای خیانت خودی ها: به عنوان یک قاعده کلی، قبل از اینکه یک کارمند ناراضی یا مشکل ساز مرتکب خیانت جدی مانند جاسوس شود، باید چهار شرایط وجود داشته باشد. شرایط مشابه نیز برای سایر جنایات داخلی مانند اختلاس، خرابکاری و تقلب در خرید، اعمال می شود، اما این موارد در اینجا مورد بحث نیست.
The four necessary preconditions for espionage are: - An opportunity to commit the crime. - A motive or need to be satisfied through the crime. - An ability to overcome natural inhibitions to criminal behavior, such as moral values, loyalty to employer or co-workers, or fear of being caught. - A trigger that sets the betrayal in motion.
چهار پیش شرط لازم برای جاسوس عبارتند از: - فرصتی برای ارتکاب جرم. - انگیزه یا نیاز به رضایت از طریق جرم و جنایت. - توانایی غلبه بر مانع طبیعی رفتار جنایی، مانند ارزش های اخلاقی، وفاداری به کارفرما یا همکاران، و یا ترس برکنار شدن. – این عوامل محرک خیانت افراد هستند.
Exercises
تمرین ها
Section A: Put a circle around the letter next to each correct answer. 
1. According to this unit 
a. All spies enter services willingly. 
b. In honeypot operations the goal necessarily a long-term relationship. 
c. An effective tool of coercion can be compromising photographs.
بخش A: دور جواب صحیح دایره بکشید
1. با توجه به این درس
الف) همه جاسوسان به صورت خود خواسته به کار گرفته می شوند.
ب) در عملیات ظرف عسل هدف لزوما یک رابطه طولانی مدت است.
ج) ابزار موثر تهدید می تواند عکس ها باشند.
2. Security professionals believe that the principal espionage threat to classified information 
a. comes from insiders. 
b. comes from hostile adversary services. 
c. comes from clever and devious foreigner.
2. متخصصان امنیتی بر این باورند که تهدید اصلی جاسوس برای اطلاعات طبقه بندی شده
الف) از خودی ها می آید
ب) از سرویس های اطلاعاتی دشمن می آید.
ج) از بیگانه باهوش و غریب می آید.
3. Which statement is not true? 
a. Excitement and thrills play a role in the decisions of some spies bored with their life. 
b. It is common that a spy may be motivated by the excitement of tradecraft alone. 
c. Threats of injury or death are the most direct form of coercion.
3. کدام عبارت درست نیست؟
الف) هیجان و سرگرمی در تصمیم گیری برخی از جاسوسان خسته از زندگی نقش دارند.
ب) رایج است که یک جاسوس ممکن است تنها به واسطه هیجان انگیزه بگیرد.
ج) تهدیدات صدمه یا مرگ مستقیم ترین شکل تهدید هستند.
4. Which of these is not mentioned in this unit? 
a. Often a combination of motives may drive a person to spy. 
b. Sometimes, spies' extravagant spending can lead to their detection.
4. کدام یک از این موارد در این درس ذکر نشده است؟
الف) اغلب ترکیبی از انگیزه ها ممکن است فردی را به جاسوس بکشاند.
ب) گاهی هزینه های عجیب و غریب جاسوسان می تواند به تشخیص آنها منجر شود.
Mini Review l(units 1-10)
مرور کوتاه 1 (درس های 1-10)
Section A: Read the passage and answer the questions
بخش A: متن را بخوانید و به سوالات پاسخ دهید.
An intelligence officer cannot go to a clandestine meeting with an informer without first ensuring that he or she is not being followed. This "dry-cleaning" involves an innocuous cover activity such as a shopping trip on a planned route that contains "surveillance traps". Another tradecrafit technique, the "dead letter box", involves hiding a message to be picked up by the other party. 
یک افسر اطلاعاتی نمیتواند به یک نشست مخفیانه با یک خبرنگار برود بدون اطمینان حاصل کند که کسی او را تعقیب نمی کند. این «تمیز کردن خشک» شامل فعالیت پوشش محافظتی مانند سفر خرید در یک مسیر برنامه ریزی شده است که حاوی «تله های نظارتی» است، می شود. یکی دیگر از تکنیک های معامله گران، «جعبه نامه مرده» است، شامل پنهان کردن یک پیام است که توسط طرف دیگر برداشت می شود.
On a training exercise, James Barking chose a high-level toilet cistern in the gents in the Mr. Pickwick pub in Portsmouth. A former Army officer called Andy Mare, picking up the message, had to climb up on the toilet seat to reach it 
جیمز بارکینگ در یک تمرین عملی، مخزن توالت بلندی را در بخش مردانه میخانه آقای پیکچویک در پورتسموث انتخاب کرد. یک افسر سابق ارتش به نام اندی میر، این پیام را برداشت، مجبور شد بر روی صندلی توالت برود تا نامه را به دست بیاورد
- causing the enraged gentleman in the next cubicle to call the police. Unable to explain the truth, Mare admitted to cottaging (unknown UK slang, but the meaning seems clear. Ed.). He was fortunate to be let off with a caution.
- اینکار باعث ناراضیتی و ناخشنودی در توالت کناری شد و در نتیجه به پلیس خبر داده شد. میر نتوانست حقیقت را بگوید و در نتیجه به کارش اعتراف کرد. (زبان عامیانه شناخته شده انگلستان، اما ظاهرا معنی به نظر روشن است. اد.) او خوش شانس بود که با یک توبیخ آزاد شد.
Secret Writing (SW) still plays a role in spying. There is a three-man joint *MI5/MI6 section known as TS/SW, which is responsible for research and training. The method now used ubiquitously by M16 officers in the field is miraculously simple. 
راز نویسی (SW) هنوز هم در جاسوسی امری بسیار مهم است. یک بخش سه نفره  *MI5 / MI6 به ​​نام TS / SW وجود دارد که مسئول تحقیق و آموزش است. این روش در حال حاضر به طور گسترده توسط افسران M16 در این زمینه استفاده می شود.
Like many great inventions, it was discovered by accident. * MI5 - British internal spy agency. The problem with early invisible inks was that the writer could not see what he had just written. The solution came in the mid-1980s, when a technician was developing a SW message written on the back of an envelope posted from Moscow. 
مانند بسیاری از اختراعات بزرگ، این نیز به طور تصادفی کشف شد. *MI5 - سازمان جاسوس داخلی بریتانیا. مشکل جوهر نامرئی این بود که نویسنده نمی توانست آنچه را که او نوشته بود، ببیند. راه حل آن در اواسط دهه 1980 ایجاد شد، زمانی که تکنسین پیام SW را که در پشت یک پاکت نامه از مسکو نوشته شده بود، منتشر کرد.
As the technician swabbed it with developing fluid, the secret writing began to emerge. But other writing, in a different hand and mirror-written, also started to develop. There was only one explanation. In the post box, the envelope must have pressed against another addressed with a commercial ink possessing the invisible chemical. If the pen responsible could be identified, it would be a simple and deniable SW implement that would allow an agent or officer to see what he was writing before taking an "offset" copy. 
زمانی که تکنسین آن را با مایع در حال توسعه تماس داد، نوشته مخفی ظاهر شد. اما نوشته دیگر، در دست مخالف و همان متن شروع به توسعه کرد. تنها یک توضیح وجود داشت. در جعبه پست، پاکت باید در برابر یک آدرس دیگر با جوهر تجاری که دارای مواد شیمیایی نامرئی است، فشار داده شود. اگر مسئولیت شناسایی شود، اجرا SW ساده و قابل قبول می باشد زیرا اجازه می دهد نماینده یا افسر ببیند قبل از کپی "Offset" چه نوشته شده است.
MI6 mounted a worldwide search. Every MI6 station was asked to buy every make of pen available. The magic pen turned out to be the Pentel Rollerball. This is now used routinely by MI6 officers. 
MI6 جستجوی جهانی انجام داد. از هر ایستگاه MI6 خواسته شد که تمامی خودکار های موجودی را خریداری کند. خودکار جادویی تبدیل به Pentel Rollerball شد. این اکنون به طور معمول توسط افسران MI6 مورد استفاده قرار می گیرد.
Clandestine communication systems were the responsibility of TOS/AC (Technical and Operations Support, Agent Comms). Their gadgets are virtually indistinguishable from commercially available equipment.
سیستم های ارتباطی مخفی مسئول TOS / AC (پشتیبانی فنی و عملیاتی، Agent Comms) هستند. ابزارهای آنها از تجهیزات موجود در بازار قابل تشخیص نیستند.
Pettle recorders were particularly ingenious. Any normal audio cassette has two tracks running parallel to each other, one for each "side" of the cassette. Pettle recorders exploited the unused part of the magnetic tape between the two strips. 
ضبط کننده های پتل، بسیار هوشمند بودند. هر کاست صوتی معمولی دارای دو آهنگ است که به صورت موازی با یکدیگر هستند، یک آهنگ در هر «طرف» کاست قرار دارد. ضبط کننده های پتل از قسمت استفاده نشده نوار مغناطیسی بین دو نوار استفاده می کنند.
TOS/AC also demonstrated modified laptop computers. The removable floppy disks used in ordinary computers have a hidden space which is just big enough to hide a simple word-processing system and file retrieval system.
TOS / AC همچنین کامپیوترهای لپ تاپ اصلاح شده را نشان داد. فلاپی های قابل جابجایی که در رایانه های عادی استفاده می شوند دارای یک فضای مخفی می باشند که به اندازه کافی بزرگ است تا یک سیستم پردازش ساده و فایل بازیابی را مخفی کند. 
1. This story is mainly about 
2. “dry-cleaning” in this passage means 
3. Is it true that SW was discovered unexpectedly? 
4. Can we assume from the information in this passage that SW is still used by intelligence services? 
5. Why did Andy have to climb up on the toilet seat?
1. این داستان عمدتا در مورد چیست
2. "تمیز کردن خشک" در این داستان به معنی چیست
3. آیا درست است که SW به صورت غیر منتظره کشف شد؟
4. آیا می توانیم از اطلاعاتی که در این بخش آمده است دریابیم که SW هنوز هم توسط سرویس های اطلاعاتی استفاده می شود؟
5. چرا اندی باید روی صندلی توالت قرار می گرفت؟
Section B: Read the statements then circle the word that comes to mind. 
6. Our agent is in a position that can see all the decrypted messages, (codeaccess- disclose-snoop) 
7. The diplomat was photographed in a night club, (incriminating-exposuretrap- arrest) 
8. What a shame! How on earth could you sell your country for some dirty dollars? (Reveal-betrayal -adversary-hostile) 
9. He was hooked by a top drawer Russian swallow agent. (Dead drop-bum-turn-honey pot) 
10. She’s been living in London for 5 years and she is still waiting our order, (operativecase officer- agent of influence-sleeper)
بخش B: جملات را بخوانید و سپس دور کلمه ای را که به ذهن تان می آید دایره بکشید.
6. مامور ما در موقعیتی است که می تواند تمامی پیام های رمز گشایی شده را ببیند (کد-دستیابی-افشا-تجسس)
7. از دیپلمات در یک باشگاه شبانه عکس گرفته شد (مجرمانه- در معرض قرار گرفتن- تله- بازداشت)
8. شرم آور است! چگونه می توان کشور خود را برای دلارهای کثیف فروخت؟
(آشکار-خیانت-دشمن- خصومت آمیز)
9. او توسط یک مامور «بلع» کشور روسیه قلاب شده بود.
(مرده- سوخته-تبدیل شده- ظرف عسل)
10. او 5 سال در لندن زندگی کرده است و هنوز هم در انتظار دستور ما است (مامور عملیاتی- مامور پرونده-مامور نفوذی-مامور خوابیده)
Section C: Fill in the following words into the gaps.
[bookmark: _GoBack] Burned-bug-clandestine-deception-leaked-tumed-tapped-debriefed compromise-operatives
بخش C: کلمات زیر را در شکافها پر کنید.
سوخته - اشکال - مخفی - فریب - نشت - تبدیل - پشیمان - توضیح - سازش - عمل
